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 »ذنبِ«بررسي و نقد ديدگاه قاموس قرآن در معناي 
 در قرآن مجيد منسوب به پيامبر
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1 
47Fحسينيسادات طيبمطهره ۰۵/۰۱/۱۳۹۷تاریخ تأیید: 
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 مقدمه 
است. عصمت پیامبر » عصمت پیامبران«یکی از مباحث کلامی ـ تفسیری مسئله 

 مورد اتفاق نظر هم اسلام
ً
تاریخ بوده است (برای نمونه نک:  طول در مسلمانان ۀتقریبا

)؛ اما ٢٢٦ـ٢٢٥: ٢، ١٣٨٢ملاحویش، ؛ ٢٨٥: ٢ق، ١٤١٥؛ بغدادی، ١٠٥: ٦تا، حقی، بی

 نظر در کریم قرآن از آیاتی ظاهر با ،خاتم پیامبر جمله از پیامبران، ۀهم ۀاین مسئله دربار

ض آمده و هر یک بر حسب توان علمی و باور و متعار مفسران، و مسلمان دانشمندان از بعضی

 این تعارض پرداخته است. از آیات 
ّ

برانگیز با عصمتِ پیامبر  چالشمذهبی خود به حل

نسبتِ گناه (ذنب) در آیاتی چند از قرآن مجید به آن حضرت است. به طور مشخص  خاتم

 نسبت داده شده است: » ذنب« در سه آیه از قرآن کریم، به پیامبر خدا

 الف. 
ً
 مُبِینا

ً
تْحا

َ
 ف

َ
ك

َ
تَحْنا ل

َ
ا ف مَ مِنْ  إِنَّ

َّ
د

َ
ق

َ
هُ ما ت

َّ
 الل

َ
ك

َ
فِرَ ل

ْ
رَ وَ یُتِمَّ نِعْمَتَهُ  لِیَغ

َّ
خ

َ
أ
َ
 وَ ما ت

َ
نْبِك

َ
ذ

 
َ

یْك
َ
 )؛ ٢ـ١(فتح:  عَل

مُ مُ ب. 
َ
هُ یَعْل

َّ
مُؤْمِناتِ وَ الل

ْ
مُؤْمِنینَ وَ ال

ْ
 وَ لِل

َ
نْبِك

َ
فِرْ لِذ

ْ
هُ وَ اسْتَغ

َّ
 الل

َّ
هُ لا إِلهَ إِلا نَّ

َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
مْ وَ ف

ُ
بَک

َّ
ل

َ
تَق

مْ 
ُ
واک

ْ
 )؛ ١٩(محمد:  مَث

اصْبِرْ ج. 
َ
بْکارِ ف ِ

ْ
عَشِيِّ وَ الإ

ْ
 بِال

َ
ك حْ بِحَمْدِ رَبِّ  وَ سَبِّ

َ
نْبِك

َ
فِرْ لِذ

ْ
هِ حَقٌّ وَ اسْتَغ

َّ
 الل

َ
  إِنَّ وَعْد

 ).٥٥(غافر: 

مفسران در طول تاریخ تفسیر، هر یک به فراخور توان علمی و متناسب با مبانی فکری ـ 

اند که اغلب فاقد آیات شریفه داشتهاعتقادی و سایر عوامل تأثیرگذار در تفسیر، تحلیلی از این 

زند و مفسران به ترجیح یک دیدگاه مبادرت نوآوری است و تفسیرها میان چند دیدگاه دور می

 اند.ورزیده

پژوهان معاصر است که در تفسیر آیات مزبور،  یکی از قرآن» اکبر قرشی استاد سید علی«

تفسیر و  قاموس قرآنمند  ارِ دو کتاب ارزشد دیدگاهی نو ارائه داده است. شهرتِ این محقق، وام

ها مطالعه، مباحثه، تحقیق و  شمسی بعد از سال ١٣٤٩است. او در سال  احسن الحدیث

: ٧، ١٣٧٣زده (نک: قرشی،  قاموس قرآن تألیف کار به دست قرآن، تفسیر ۀتدریس در زمین

) و پس از پنج سال تلاش در موضوع مفردات قرآن، آن را به سرانجام رسانده است ٢٧٢

بالغ بر  مفردات راغبو  مجمع البیان). در این اثر، مؤلف با تکیه بر ٢٨٢: ٧، ١٣٧٣(قرشی، 

 یفتأل ١٣٥٦ سال در سپس). ١٠٠: ٧ ،١٣٧٣ قرشی،( است داده شرح را قرآن ۀکلم ١٨٠٠
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، ١٣٧٧را به پایان رساند (نک: قرشی،  آن  ١٣٦٢را شروع کرد و در سال  تفسیر احسن الحدیث

٤٢٧: ١٢.( 

 »ذنبِ « تحلیل در قرشی اکبر علی سید دیدگاه توصیفی، ـ تحلیلی روش به حاضر ۀدر مقال

. کنیممی ارزیابی را  آن سقم و صحت کرده، بررسی را یادشده ۀدر سه آی نسوب به پیامبرم

 آیا و چیست؟ قرآن در پیامبر به منسوب ذنبِ  از مقصود که است این مقاله اصلی پرسش

 است؟ شده قصد آن از مختلفی معانی یا معناست یک به آیه، سه هر در ذنب از مقصود

منسوب به » ذنبِ «جز دیدگاهی که مفسران در تفسیر آیات یادشده در تحلیل معنای   به

 ۀسور ٥٥ آیه ۀنقد و بررسی دیدگاه مفسران دربار«ای با عنوان مقاله اند، ، ارائه دادهپیامبر

 مطالعات تفسیری ۀمجل نوزدهم ۀشمار در که شد یافت حسینی طیب سیدمحمود از »غافر

 دومِ  ۀآی از آن، در و شده پرداخته غافر ٥٥ آیه ۀمنتشر شده و در آن به بررسی دیدگاه مفسران دربار

 آیات با پیامبر عصمت ۀرابط« نام با ایمقاله این، جز به. است نشده بحث »فتح« ۀسور

 است شاهرودی حسینی مرتضی و محمدزاده الهام از »عاملی سیدحیدر علامه منظر از عتاب

 منتشر شده و مؤلفان به بررسی تحقیقات علوم قرآن و حدیث ۀمجل پانزدهم ۀشمار در که

 عرفانی ـ کلامی رویکرد با پیامبر عصمت و عتاب آیات رابطه ۀدیدگاه سیدحیدر عاملی دربار

 روحی کاوس از لیغان معروف حدیث از عرفانی های تحلیل بررسی به نیز مقاله دو. اندپرداخته

، ٦٩(ش های فلسفی ـ کلامی پژوهش) و ١٣٩٤، ٤١(ش دینی نوین اندیشۀ مجلات در

 دارد.) منتشر شده که ارتباطی با تبیین نسبتِ ذنب در آیات شریفه ن١٣٩٥

کند، تبیین و نقد دیدگاه های پیشین متمایز می را از پژوهش  شاخص نوشتار حاضر که آن

اکبر قرشی در  در آیات شریفه است که از مفسر معاصر سید علی» ذنب«جدیدی از معنای 

 سابقه است.، ارائه شده و دیدگاهی بدیع و بیتفسیر احسن الحدیثو  قاموس قرآنکتاب 

 ر تفسير ذنب پيامبرديدگاه مفسران د
 پیامبر به منسوب ذنبِ  ۀدربار مختلفی های دیدگاه بحث، مورد ۀمفسران در تفسیر سه آی

بالغ بر دَه دیدگاه است  اند که تعداد آناستغفار آن حضرت و عصمت ایشان ارائه داده توجیه و

گاهی از این دیدگاه مجموع به نظر ). در ١٥ـ٩: ١٩، ش١٣٩٣حسینی،  ها نک: طیب (برای آ

ترین  اند. شاید اصلیکوشیده رسد مفسران مسلمان در جهت اثبات عصمت رسول خدامی

از سوی بعضی عالمان، عدم تحلیل این آیات با توجه به  عاملِ نسبتِ گناه به پیامبر اکرم
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سنت مانند سید قطب، دروزه،  سیاق و فضای نزول بوده است. گفتنی است، برخی مفسران اهل

 گرفتن نظر در بدون اما یادشده، ۀعاشور و قرطبی و... تحلیلی معقول و صحیح از سه آی ابن

: ١٦، ١٣٦٤؛ قرطبی، ٣٠٨٧: ٥ق، ١٤١٢اند (سید قطب، ادهد ارائه آیه، نزول فضای و سیاق

)؛ با این حال، آنچه از تأمل در ٢١٨: ٢٤تا، عاشور، بی ؛ ابن٣٧٨: ٤ق، ١٣٨٣؛ دروزه، ٣٢٥

رسد. از میان مفسران، کدام از این تفاسیر سازگار به نظر نمیآید با هیچ ست میسیاق آیات به د

، در مورد آیات مزبور، تفسیر احسن الحدیث و قاموس قرآناکبر قرشی، صاحب  تبیین سید علی

 سه در »ذنب« معنای در قرشی استاد نظر بررسی به مقاله ۀقابل توجه و تأمل است؛ لذا در ادام

 .کنیممی ارزیابی را  آن و پرداخته یادشده ۀآی

 پيامبر استغفار ةنظر قرشي دربار

 به ذنب نسبتِ  در صریح ۀفسیر آیات چهارگانت و بررسی به »ذنب« ۀاستاد قرشی ذیل واژ

  و پرداخته آن نزول شأن و سیاق اساس بر پیامبر
ً
 را ها آن شده، مطرح های دیدگاه نقد با نهایتا

  تفسیری نهایت، در او. است دانسته متقاعدکننده غیر
ً
تا  که دهدمی ارائه آیه از نوآورانه کاملا

جا که نگارنده بررسی کرده است، این فهمِ مؤلف قاموس در طول تاریخ تفسیر، جدید و  آن

در قرآن مجید  های منسوب به پیامبر »ذنب«متفاوت بوده و مفسر دیگری این برداشت را از 

 با سیاق آینداشته است، و همین معنا کا
ً
 سازگار »نصر« ۀسور سومِ  ۀآی و غافر ۀسور ٥٥ ۀملا

 ).٢٢ـ٧: ١٣٩٣ حسینی، طیب: نک( است

 پردازیم: اینک به بررسی تحلیل صاحب قاموس می

نب«که  ایشان پس از بیان این
َ
هر «است و » گرفتن دُم حیوان و غیره«در اصل به معنای » ذ

ا ۀآی ۀ)، دربار٣٣١(نک: راغب: » گویندرا ذنب  فعلی که عاقبتش وخیم است آن  تَحْنا إِنَّ
َ
  ف

َ
ك

َ
 ل

 
ً
تْحا

َ
  ف

ً
فِرَ . مُبِینا

ْ
  لِیَغ

َ
ك

َ
هُ  ل

َّ
  ما الل

َ
 ت

ً
 صِراطا

َ
 وَ یَهْدِیَك

َ
یْك

َ
رَ وَ یُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَل

َّ
خ

َ
أ
َ
 وَ ما ت

َ
نْبِك

َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د

َ
ق

 
ً
 عَزِیزا

ً
هُ نَصْرا

َّ
 الل

َ
. وَ یَنْصُرَك

ً
 وَ ما غرض از «نویسد:  ) می٣ـ١(فتح:  مُسْتَقِیما

َ
نْبِك

َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د

َ
ق

َ
ما ت

رَ 
َّ

خ
َ
أ
َ
گناهی داشت تا آمرزیده شود؟! وانگهی فتح مکه چه  یعنی چه؟ آیا رسول خدا ت

 غفران گناهان گذشته و آینده یعنی چه؟! 
ً
تناسبی با غفران ذنب دارد تا پیوند خورد؟! و ایضا

اند، چطور  ولی گناهان آینده که هنوز واقع نشده بخشوده شدن گناهان گذشته طبیعی است،

، باید دانست: به احتمال نزدیك به یقین، مراد از بخشوده مي
ً
 وَ شوند؟! اولا

َ
نْبِك

َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د

َ
ق

َ
ما ت

رَ 
َّ

خ
َ
أ
َ
، گناهان دور و نزدیك است، نه گناهانی که در گذشته واقع شده و در آینده واقع خواهد ما ت
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ها قبل واقع شده و گناهانی که تازه انجام گرفته  ری: گناهانی که از مدتشد. و به عبارت اخ

 طبیعی است و احتیاج به آن تأویل ندارد که بگوییم: یعنی گناهان گذشته 
ً
است. این سخن کاملا

دهد که در آینده گناه نکنی. در روایت نیز که این تعبیر آمده باشد، بنا بر بخشد و توفیق مي را می

ق، گناهان دور و نزدیك مرادند. این احتمال را خداوند به برکت قرآن بر من الهام احتمال فو

 ).٢٥: ٣، ١٣٧٣(قرشی، » ام فرموده و در جای دیگر ندیده

 نیز دیگر آیات در«: نویسد می غافر ٥٥ ۀآی با فتح ۀسور ٢ و ١ آیات ۀسپس قرشی در مقایس

هِ : مثل شود؛ دقت است لازم که شده داده ذنب نسبت رسول حضرت به
َّ
 الل

َ
اصْبِرْ إِنَّ وَعْد

َ
ف

بْکارِ  ِ
ْ

عَشِيِّ وَ الإ
ْ
 بِال

َ
ك حْ بِحَمْدِ رَبِّ  وَ سَبِّ

َ
نْبِك

َ
فِرْ لِذ

ْ
 آید مراد). به نظر مي٥٥(غافر:  حَقٌّ وَ اسْتَغ

 حضرت آن مبارك قلب به اسلام پیشرفت و توفیق ۀخیالاتی است که دربار» ذنب«از این 

 و است حق خدا ۀوعد کن، صبر: فرموده خدا لذا رود؟مي پیش دین این آیا که یافت مي راه

 است بقره ٢١٤ ۀکند، استغفار کن. نظیر این سخن، آیمي وآمد رفت تو دل در که گناهت برای

ذِینَ : گویدمي که
َّ
 وَ ال

ُ
سُول  الرَّ

َ
ول

ُ
ی یَق وا حَتَّ

ُ
زِل

ْ
اءُ وَ زُل رَّ

َّ
ساءُ وَ الض

ْ
بَأ

ْ
تْهُمُ ال  آمَنُوا مَعَهُ مَتی مَسَّ

رِیبٌ 
َ
هِ ق

َّ
لا إِنَّ نَصْرَ الل

َ
فرماید: به هنگام بأساء و ضراء متزلزل شدند تا جایي که . مينَصْرُ اللهِ أ

رسول و مؤمنان گفتند: یاریِ خدا کی خواهد آمد؟ این گرچه حکایتِ حال گذشتگان است، 

 دارد؛ وانگهی رسول من حیثها نیز  ولی چون خطاب به مؤمنین است، حکایت از حالِ آن

(قرشی، » شود هم مي هو به تصریح آیه چنین حال را دارد و آن شامل حضرت رسول

٢٥: ٣، ١٣٧٣.( 

: گویدمی چنین نیز »محمد« ۀسور نوزدهم ۀآی در ذنب معنای ۀصاحب قاموس دربار

» َو 
َ

نْبِك
َ

فِرْ لِذ
ْ

هُ وَ اسْتَغ
َّ
 الل

َّ
هُ لا إِلهَ إِلا نَّ

َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
مُؤْمِناتِ ف

ْ
مُؤْمِنِینَ وَ ال

ْ
. شاید مراد از این ذنب نیز لِل

 بَعْضَ ما یُوحی: فرموده که باشد حضرت آن ۀهمان تنگی سین
ٌ

 تارِك
َ

ك
َّ
عَل

َ
ل

َ
 وَ ضائِقٌ بِهِ   ف

َ
یْك

َ
إِل

 
َ

رُك
ْ

 حَرَجٌ مِنْ )، و نیز فرموده: ١٢(هود:  صَد
َ

رِك
ْ

نْ فِي صَد
ُ
لا یَک

َ
 ف

َ
یْك

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
(اعراف:  هُ کِتابٌ أ

کردیم... ها وحی مي : "پیش از تو مردانی فرستادیم و به آنفرموده ١٠٩ ۀآی یوسف ۀ). در سور٢

سَ گاه فرموده:  آیا در زمین سیر نکردند تا عاقبت پیشینیان را بنگرند؟!..." آن
َ
ا اسْتَیْأ

َ
ی إِذ حَتَّ

ذِبُوا جاءَهُمْ نَصْ 
ُ
 ک

ْ
د

َ
هُمْ ق نَّ

َ
وا أ نُّ

َ
 وَ ظ

ُ
سُل يَ مَنْ نَشاءُ...الرُّ نُجِّ

َ
 .»رُنا ف

نّوا، أنّهم، کذبوا" همه راجع «نویسد: قرشی در شرح این آیه می
َ

ظاهر آن است که ضمیر "ظ

گاه که پیامبران مأیوس شدند و خیال کردند که  شود: تا آنبه "الرّسل" است و معنی چنین مي
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 خطور پیامبران ذهن در خیالی چنین آیا. رسید ها آن به ما یاری نبوده، درست عذاب ۀوعد

ذِینَ آمَنُوا : فرموده که است آن اخرای عبارت این آیا و! کند؟مي
َّ
 وَ ال

ُ
سُول  الرَّ

َ
ول

ُ
ی یَق وا حَتَّ

ُ
زِل

ْ
وَ زُل

هِ   مَعَهُ مَتی
َّ
ه العالمنَصْرُ الل

ّ
 ).٢٦: ٣، ١٣٧٣(قرشی، » ؟! و الل

 رسیممي اینك«: دهدمی توضیح نینچ را فتح ۀسور دومِ  ۀدر آی» ذنب«وی در ادامه، معنای 

تَحْنا آیه به
َ
ا ف  ها ناراحتی اسلام، پیشرفت و توفیق ۀدربار . به نظر نگارنده، حضرت رسولإِنَّ

هِ حَقٌّ : فرموده بارها خداوند که چنان داشت، خاطر های تنگی و
َّ
 الل

َ
اصْبِرْ إِنَّ وَعْد

َ
(غافر:  ف

 )؛ ٥٥
َ

رُونَ وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُك
ُ
ا یَمْک یْقٍ مِمَّ

َ
 فِي ض

ُ
ك

َ
هِ... وَ لا ت

َّ
 بِالل

َّ
؛ نیز ر.ک: ١٢٧(نحل:  إِلا

 ).٢٧: ٣، ١٣٧٣(قرشی، )» ٦٠روم: 
 ۀذنب و گناه نسبت داده را با سور ای که به پیامبر اکرمگانه سپس قرشی ارتباط آیات سه

 تسلیت برای و حضرت آن تنگی دل رفع برای همه آیات این«: کند می تحلیل چنین »نصر«

د را گرفت و آن خو جای ها وعده این گردید، متلاشی پرستی بت و شد فتح مکه چون و. اوست

حضرت خاطرش آرام و مطمئن گردید که دیگر دستی بالای دستِ اسلام نیست و معبودات 

هُ" مانند کوه است نواز دل و گیر عالم ۀباطل ناپدید شدند و کلم
َّ
 الل

َّ
واری سینه به زمین زد؛ "لا إِلهَ إِلا

لذا خداوند فرمود: برای تو فتحی آشکار پیش آوردیم تا گناهان دور و نزدیکت را (که همان 

که به آن ی ا خیالات بوده باشد) بیامرزیم و دیگر آن خیالات به ذهن تو نیاید. آخرین سوره

هِ : فرموده که است »نصر« ۀحضرت نازل شده، سور
َّ
اسَ إِذا جاءَ نَصْرُ الل یْتَ النَّ

َ
تْحُ وَ رَأ

َ
ف

ْ
وَ ال

 
ً
ابا وَّ

َ
هُ کانَ ت فِرْهُ إِنَّ

ْ
 وَ اسْتَغ

َ
ك حْ بِحَمْدِ رَبِّ سَبِّ

َ
 ف

ً
واجا

ْ
ف
َ
هِ أ

َّ
ونَ فِي دِینِ الل

ُ
ل

ُ
خ

ْ
؛ یعنی چون یاری خدا و یَد

شوند، خدا را تسبیح و حمد بگوی و  فتح آمد و دیدی که مردم فوج فوج به دین خدا داخل مي

 ).٢٥: ٣، ١٣٧٣(قرشی،  »آمرزش بطلب
در آیات پیشین  مبرپیا به منسوب ذنبِ  ۀدربار مفسران سایر دیدگاه ۀو در نهایت، دربار

 و کننده قانع نگارنده، نظر از که دارند اقوالی شریفه ۀمفسران در تقریب آی«گوید: چنین می

 ).٢٥: ٣ ،١٣٧٣ قرشی،( »دارم اعتماد ام گفته آنچه به و نیست چسب دل
را صلح حدیبیه گرفته و از آیات سوره که صلح مزبور را یادآوری » فتح«بعضی از بزرگان، 

 مطالبی حدیبیه صلح ۀاند. گفتنی است، گرچه در آیات این سوره، دربار کند، استمداد کردهمي

 »مکه فتح« که آمده رضا امام روایت در. باشد صلح مراد رسدمي نظر به بعید ولی هست،

 .اند فرموده
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و اگر مراد از فتح، جریان حدیبیه باشد، باز سخن ما به قوّت خود باقی است و صلح حدیبیه 

گیرد؛ های خدا به تدریج جای خود را مي سبب آرامش خاطر آن حضرت گردید و دید که وعده

 والله العالم.

 محورهاي ديدگاه استاد قرشي

 در »نصر« ۀسور و پیامبر به »ذنب« نسبتِ  بر مشتمل ۀدیدگاه استاد قرشی در شرح سه آی

 : شود می خلاصه زیر محورهای
 است بوده خیالاتی غافر، ٥٥ ۀدر آی شده به پیامبر نسبت داده» ذنبِ «. از نظر قرشی، ١

 راه مبارکش ذهن به ناخواسته صورت به بودن، بشر مقتضای به که الهی نصرت تأخیر به مربوط

 . است کردهمی پیدا

 ۀسور نوزدهمِ  ۀدر آی شده به پیامبر نسبت داده» ذنبِ «قرشی، مقصود از . به نظر ٢

 و است آن به نزدیک معنایی یا »غافر« ۀسور معنای همان به نیز »فتح« ۀسور دومِ  ۀآی و »محمد«

 بوده اسلام پیشرفت در مطلوب توفیق عدم و مشرکان آزار فشار از پیامبر ۀسین تنگی آن،

 . است

 آیه، آن در و است »یوسف« ۀسور ١١١ ۀآی به ناظر غافر ٥٥ ۀدر آی» ذنب« . به نظر قرشی،٣

نّوا،« ضمیر
َ

 ۀاز وعد» پیامبران«گردد و مقصود آیه این است که برمی» رسل«به » نّهم، کذبواأ ظ

 یاری که بوده یأس هنگامِ  این در و نبوده، درست عذاب ۀوعد کردند خیال و شدند مأیوس خدا

 . است رسیده ها آن به خدا

ر پیامبر٤
ّ

م و ذنبِ ما تأخ
ّ

 به آن» تحف« ۀسور دومِ  ۀکه در آی . مقصود از ذنبِ ما تقد

 قرآن مترجمان و مفسران از بسیاری که چنان نیست، پیامبر ۀاشاره شده، گناهان گذشته و آیند

 سال چند( نزدیک ۀگذشت های ذنب و دور ۀگذشت های ذنب آن از مقصود بلکه اند،پنداشته

 . است ایشان) اخیر

 سه در که است پیامبر های ذنب همان به ناظر »نصر« ۀدر سور» واستغفره« ۀ. جمل٥

 دین ۀسلط و مکه فتح از پس بنابراین است؛ شده اشاره آن به »فتح« و »محمد« ،»غافر« ۀسور

 آن برای شده مأمور پیامبر اسلام، دین به مردم فوج فوج گرایش و العرب جزیرة بر اسلام

  از سینه تنگی و خطورات
ُ
 ندی پیشرفت اسلام در گذشته استغفار کند.ک
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 بررسي ديدگاه قرشي 

 و خیالات معنای به را »غافر« ۀسور ٥٥ آیه در »ذنب« که قرشی نظر نخستین ۀ. دربار١

ندی به نسبت پیامبر ذهنی خطورات
ُ
: گفت باید است، کرده معنا الهی نصرت ۀوعد تحقق ک

 گمنامِ  مفسرِ  این های نوآوری جمله از و شریفه ۀآی تفسیر در نظیر بی و متعالی دیدگاهی این

  آیات سیاق با که این بر علاوه پیامبر ذنبِ  و شریفه ۀآی از تفسیر این. است معاصر
ً
 هماهنگ کاملا

 از را اکرم پیامبر به اولی ترک نسبتِ  حتی و گناه نسبتِ  ۀدربار شبهات از بسیاری است،

همین سوره ـ که در مکه و در اوج فشار مشرکان بر  ٥١ ۀآی در زیرا کند، می کن ریشه اساس

: است داده خبر ها آن به مؤمنان و پیامبران نصرت ۀنازل شده ـ خدای تعالی از وعد پیامبر

ا نَنصُرُ  إِنَّ
َ
نَا ل

َ
ذِینَ  وَ  رُسُل

َّ
  ال

ْ
نْیَا الحَیَوةِ  فیِ  ءَامَنُوا

ُّ
ومُ  یَوْمَ  وَ  الد

ُ
هَاد یَق

ْ
ش

َ ْ
 ،٥٥ ۀآی آغاز در سپس. الأ

 این گرِ  بیان صبر، به پیامبر دعوت شناختی روان تحلیل. کندمی دعوت صبر به را پیامبر ابتدا

 به دعوتِ  از بعد. دارد صبریکم اقتضای که بوده زیاد اکرم پیامبر بر فشار قدر آن که است

اصْبرْ : کندمی تأکید حق ۀوعد بودنِ  ناپذیر تخلف و بودن حق بر روی صبر،
َ
هِ  ف

َّ
 الل

َ
إِنَّ وَعْد

جاست که تفسیر  کند. این، و پس از این است که پیامبر را به استغفار از ذنب دعوت میحَقٌّ 

بسیاری از مفسران از ذنبِ پیامبر از قبیل گناهان صغیره، یا گناهان پیش از بعثت، یا ترک اولی 

 و معنا این ۀارتباط با سیاق است (برای بحثی تفصیلی و مستدل دربار بیو... ناموجه، نامقبول و 

 ).١٧ـ٩: ١٣٩٣ حسینی، طیب: نک آیه این ۀدربار مفسران سایر دیدگاه نادرستی و درستی

در هر سه آیه را یکی دانسته، مورد تأمل است. » ذنب«. نظر دومِ قرشی که مقصود از ٢

هم است؛ از این  به نزدیک »محمد« ۀسور و »غافر« ۀسوررسد که سیاق دو آیه چنین به نظر می

 ۀسور در که تفاوت این با نیست، بعید شریفه ۀرو، یکسان بودن مقصود از ذنب در این دو آی

 »محمد« ۀسور نوزدهمِ  ۀآی در اما کند، استغفار خودش برای شده مأمور پیامبر »غافر«

یادی با ز تفاوت »فتح« ۀسور ۀآی سیاق اما. کند استغفار مؤمنان و خودش برای که است مأمور

 موجب که است آشکاری فتح به خدا قطعی حکم گرِ  بیان سوره، این در سیاق. دارد پیشین ۀدو آی

ا: بپوشاند را پیامبر اخیر و گذشته های ذنب تعالی خدای گرددمی تَحْنا إِنَّ
َ
  ف

َ
ك

َ
  ل

ً
تْحا

َ
  ف

ً
 مُبینا

فِرَ 
ْ

  لِیَغ
َ

ك
َ
هُ  ل

َّ
مَ  ما الل

َّ
د

َ
ق

َ
  مِنْ  ت

َ
نْبِك

َ
  ما وَ  ذ

َّ
خ

َ
أ
َ
 ).٢و ١(فتح:   رَ...ت

 فتحی تعالی خدای: که شودمی این شریفه ۀ، معنای آی»ذنب«طبق نظر قرشی در معنای 

 نصیب) هجرت ششم سال در حدیبیه صلح یا هجرت هشتم سال در مکه فتح( آشکار
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 ۀسین تنگی و الهی نصرت تأخیر در پیامبر نفسانی خطورات آن فتح، این اثر بر تا کرده پیامبر

ندی پیشرفت اسلام را، اعم از آن خطوراتی که در گذشته به ذهن مبارکش راهای
ُ
 شان از ک

 و اسلامی ۀهای اخیرِ حضور در مدینه و تشکیل جامع یافت و آن خطوراتی که در این سالمی

 .ببخشد کرد،می پیدا خلجان مبارکش ذهن در اسلام، شوکت و قدرت روزافزون افزایشِ 

 این تحلیل چند اشکال دارد: 

، مطابق این تحلیل باید خطوراتی که بی
ً
راه یافته، گناه  اختیار به نفس پیامبر اکرم اولا

باشد که خدای تعالی خبر از بخشش و پوشیدن آن بر اثر فتح مکه یا صلح حدیبیه داده است؛ 

شود تا نیازمند این باشد که خدای تعالی یدر حالی که هرگز چنین خطوراتی گناه شمرده نم

 را بدهد؛  خبر از مغفرت (پوشاندن) آن 

، بخشش این خطورات، ارتباطی به فتح مکه ندارد؛ 
ً
 ثانیا

، آن خطورات نفسانی برای تأخیر نصرت الهی، حالتی روانی است که به
ً
گاه ثالثا طور ناخودآ

کند، و این به خودی خود گناه خلجان می اختیار در شرایط بسیار سخت به نفس انسانیو بی

 از استغفار به دستور اما. دهد آن مغفرتِ  ۀوعد شریفه، ۀنیست تا خدای تعالی بخواهد در این آی

 خطورات قبیل این برابر در و است وضعی تأثیر دارای استغفار زیرا است، پذیرفته خطورات آن

  نفسانی،
ّ

 ق،١٤٠٦ صادقی،: نک( شود می نفس در ها آن گرفتن جا از مانع و کرده ایجاد سد

٤٦٩: ٢٥.( 

 ایشان. باشد طباطبائی علامه تحلیل شریفه، ۀرسد، بهترین تحلیل از این آیبه نظر می

: نویسدمی »فتح« ۀسور دومِ  ۀآی در »ذنب« از مقصود ۀدربار مفسران از دیدگاه چند نقد از بعد

شود، عبارت است از: هر نوع  استعمال آن استفاده میطور که از موارد  "ذنب" در لغت، آن«

آمدهای نامطلوبی دارد؛ و "مغفرت" هم در لغت عبارت است از: پرده افکندن عملی که پی

 روی هر چیز. اما معنایی که امروزه برای دو لفظ "ذنب" و "مغفرت" به اذهان مردم متبادر

کنند و مستوجب عقاب وی خدا" معنا میشود، یعنی "ذنب" را به "گناه و مخالفت امر مولمی

کنند، معنایی است که بعد از شود و "مغفرت" را نیز به "بخشش و ترك عقاب" معنا میالهی می

 از بخش آن »فتح« ۀسور دومِ  ۀاسلام به وجود آمده. بنابراین باید گفت: مقصود از ذنب در آی

ان به توحید و مبارزه با کفر و ایم ایبر مردم دعوت به قیام راه در خدا رسول رفتار و اعمال

پرستی بوده، و از طرف مشرکان برای پیامبر تبعات ناگواری چون انواع آزار مشرکان را به  بت
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به سوی توحید و قیام علیه شرک و  دنبال داشته است. روشن است که این دعوت پیامبر

در  میانی حضور پیامبر های ها پیش از هجرت در مکه شروع شده و تا سال پرستی، سال  بت

به راه انداختند و  هایی که کفار مکه، بعد از هجرت پیامبر مدینه ادامه داشته است. جنگ

هایی جدی به مشرکان وارد ساخت، همه مصداقی از ذنب آن حضرت بود  ها آسیب پیامبر در آن

ن و آسیب رساندن که پیامدهایی ناگوار برای پیامبر در پی داشت و مشرکان را به انتقام گرفت

داشت. روشن است که کفار قریش تا زمانی که شوکت و نیروی خود بیشتر به آن حضرت وامی

دادند؛ یعنی از هر گونه ضربه زدن  را محفوظ داشتند، هرگز او را مشمول مغفرت خود قرار نمی

ه از هایی ک پرستی و خون کردند و هرگز به خطر افتادنِ آیین بت به آن حضرت کوتاهی نمی

های  بردند و تا از راه انتقام و محو اسم و رسم پیامبر، کینه بزرگانشان ریخته شده بود را از یاد نمی

بردار نبودند. و حال، خدای سبحان با فتح مکه و یا  دادند، دست درونی خود را تسکین نمی

فت، و در صلح حدیبیه که آن نیز منتهی به فتح مکه شد، شوکت و نیروی قریش را از آنان گر

در نظر مشرکین داشت، پوشانید و آن حضرت را از شرّ  نتیجه گناهانی را که رسول خدا

قریش ایمنی داد. بنابراین، مراد از "ذنبِ" پیامبر، تبعات سوء و آثار انتقام از دعوت آن حضرت 

نبی است که ذ است؛ ذنب لغت نظر از آثار این و آورد، می بار به مشرکین و کفار ۀبود که از ناحی

در  که موسی چنان ساخت. هم را در نظر کفار مستحق عقوبت و مجازات می پیامبر

نْبٌ گوید:  کارِ قبطیان معرفی کرده، می جریان کشتن آن جوان قبطی، خود را گناه
َ
يَّ ذ

َ
هُمْ عَل

َ
وَ ل

ونِ 
ُ
تُل

ْ
نْ یَق

َ
 أ

ُ
خاف

َ
أ
َ
 ).٢٥٤: ١٨ق، ١٤١٧) (نک: طباطبائی، ١٤(شعراء:  ف

 نخستین برای شناسیممی ما که جا آن تا که است »فتح« ۀسور دومِ  ۀیباترین تحلیل از آیاین ز

 مفسر سوی از ایشان، از پیش که نداریم سراغ و داده ارائه شریفه آیه از طباطبائی علامه بار

 . باشد شده بیان دیگری

 استناد »یوسف« ۀسور ١١١ ۀآی به »غافر« ۀسور ٥٥ ۀآی تفسیر در که قرشی سومِ  نظر ۀ. دربار٣

 مطرح دیدگاه سه شریفه، آیه این ۀدربار داشته، بیان خود قرشی که طور همان: گفت باید کرده،

ا حَتَّی: است
َ
سَ  إِذ

َ
  اسْتَیْأ

ُ
سُل وا وَ  الرُّ نُّ

َ
هُمْ  ظ نَّ

َ
  أ

ْ
د

َ
ذِبُوا ق

ُ
يَ  نَصْرُنا جاءَهُمْ  ک نُجِّ

َ
 یُرَدُّ  لا وَ  نَشاءُ  مَنْ  ف

سُنا
ْ
  عَنِ  بَأ

َ
ق

ْ
مُجْرِمینَ ال

ْ
 .وْمِ ال

وا ضمیر مرجع ۀدربار شریفه، ۀدر این آی نُّ
َ

هُمْ  ظ نَّ
َ
  أ

ْ
د

َ
ذِبُوا ق

ُ
 مفسران و است نظر اختلاف ک

 است؛ »پیامبران اقوام« ضمیر این مرجع مفسران، از بعضی نظر به. اندکرده مطرح دیدگاه چند
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 الهی نصرت ۀد پیامبران در وعدکردن یقین آنان که شد طولانی الهی نصرت رسیدنِ  قدر آن یعنی

 . اندگفته دروغ آنان به دشمنان، و کفار بر غلبه جهت

مردمند؛ پیامبران » کذبوا«فاعلِ  گردد و نایببرمی» پیامبران«اند: ضمیر به بعضی دیگر گفته

د، بودن کرده ایمان اظهار یا بودند داده آوردن ایمان ۀیقین کردند که آن گروه از اقوامشان که وعد

 اند. ها دروغ گفته به آن

فاعلِ  و نایب» ظنوا«عباس نیز نقل شده این است که: مرجع ضمیر  احتمال دیگر که از ابن

ذبوا«
ُ
اند و به حکم بشر بودنشان، بعد از تأخیر نصرت الهی پیامبرانند، زیرا آنان بشر بوده» ک

این احتمال اخیر را بعید شمرده  رسیطب البته. است شده داده دروغ ۀگمان کردند که به آنان وعد

 ). ٤١٦: ٥ ، ١٣٧٢است (نک: طبرسی، 

 ترجیح 
ً
قرشی از میان این سه احتمال، همین احتمال اخیر را برگزیده است، و ظاهرا

معنای آیه آن «زمخشری نیز همین احتمال اخیر است. زمخشری آیه را چنین تبیین کرده است: 

کفار از سویی، و انتظار نصرت الهی و امید به یاری خدا زمانِ تکذیب و دشمنی  است که مدت

قدر طولانی شد که پیامبران احساس یأس کردند و به وهمشان آمد که برای  از سوی دیگر، آن

جا بود که ناگهان نصرت و یاری الهی به  ای از جانب خدا نخواهد رسید. اینآنان در دنیا یاری

عباس را نقل کرده و در  گفته از ابن س روایتِ پیشوی سپ» صورت غیرمنتظره برایشان رسید.

 به شریفه ۀاگر این روایت صحیح باشد، در این صورت "ظنّ" در آی«نویسد: توضیح آن می

 ذهن به که است مطلبی یا نفسانی خطورات آن از مقصود بلکه نیست، یقین یا گمان معنای

یث نفس که مقتضای نفس حد و وسوسه شبیه کند؛می خلجان انسان قلب در و خطور انسان

انسانی است. و ظنّ به معنای گمان، بر افراد مسلمان جایز نیست که در حقّ خدا چنین گمان 

ها نسبت به  ترین انسان کنند که خدای تعالی خلف وعده کند، تا چه رسد به پیامبران که عارف

ت که خلف وعده کند و منزه اند و یقین داشتند که خدای تعالی برتر از آن اسپروردگار خود بوده

 ). ٥١٠: ٢ق، ١٤٠٧(زمخشری، » باشداز هر عمل قبیح می

آید، آنچه زمخشری بیان داشته، توضیح و تکمیلی برای نظر قرشی است و به نظر موجه می

 اش نیست، منزه دانسته است. ای که شایستهو پیامبر را از آن معانی

 اختیار در نفس انسانی خلجان ه بیممکن است اشکال شود که: خطورات نفسانی ک

گوییم: بله؛ هرگز آن خطورات از نظر کند، گناه نیست تا نیازمند استغفار باشد؟ در پاسخ میمی

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ار 
 به

تم،
يس

ه ب
مار

 ش
شم،

 ش
ال

س
13

97
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

112 

 
 

در حقیقت، بستنِ راه  شود، اما دستورِ استغفار به پیامبرفقهی و اعتقادی گناه محسوب نمی

ات گناه نیست، اما ماندگاری آن در چنین اگرچه راه یافتن این خطور بر این خطورات است. هم

 پیامبر ۀنفس و عدم تلاش برای رفع آن، موجب ماندگاری آن خطورات در نفس شده که شایست

 برای وضعی اثری دارای پیامبر استغفار و استغفار، به دستور همین که، این علاوه به نیست؛

ات یا کاهش آن را (برای خطور این رفع و بیشتر صبر بر توان و است سالک انسان هر و پیامبر

 غیر پیامبران) به همراه دارد. 

 ما« و دور ۀگذشت گناهان به »تقدم ما« تفسیر قرشی، دیدگاه در دیگر توجه قابل ۀ. نکت٤

 برخلاف ـ ایشان که است آن مهم ۀنکت. است اخیر گناهان یا نزدیک ۀگذشت گناهان به »تأخر

به احتمال «نویسد: را مربوط به گذشته دانسته، می گناه دو هر ـ مترجمان و مفسران از بسیاری

رَ نزدیك به یقین، مراد از 
َّ

خ
َ
أ
َ
 وَ ما ت

َ
نْبِك

َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د

َ
ق

َ
، گناهان دور و نزدیك است، نه گناهانی ما ت

ها قبل  که در گذشته واقع شده و در آینده واقع خواهد شد؛ به عبارت اخری، گناهانی که از مدت

 طبیعی است و احتیاج به آن واقع شده و گن
ً
اهانی که تازه انجام گرفته است. این سخن کاملا

دهد که در آینده گناه بخشد و توفیق مي تأویل رکیك ندارد که بگوییم: یعنی گناهان گذشته را می

» نکنی. در روایت نیز که این تعبیر آمده باشد، بنا بر احتمال فوق، گناهان دور و نزدیك مرادند

سابقه بودن این برداشت از دو عبارت یادشده اشاره  ). ایشان سپس به بی٢٥: ٣، ١٣٧٣(قرشی، 

این احتمال را خداوند به برکت قرآن بر من الهام فرموده و در جای دیگر «نویسد:  کرده، می

 »ام. ندیده

دقیق، صحیح و در زمان و فضایی که » ما تأخر«و » ما تقدم«این تفسیر قرشی از دو عبارت 

اند، ستودنی است؛ اما را به گناهان گذشته و آینده معنا کرده یا بیشتر مترجمان فارسی آن  همه

 هر شریفه، ۀآی این در »تأخر ما« و »تقدم ما« نیز کهن تفسیری منابع در که است یادآوری ۀبایست

 شده تفسیر ـ آیه نزول زمان تا بعثت از بعد و جاهلیت ۀدور ـ گذشته گناهان به درستی به دو

ق، ١٤١٣؛ طبری، ١٢٩: ٤ق، ١٤٢١؛ نحاس، ٦٦: ٤ق، ١٤٢٣ست (برای نمونه نک: بلخی، ا

 در طباطبائی علامه قرشی، استاد از پیش و بار نخستین برای که، آن ترمهم ۀ). نکت٤٣: ٢٦

پیامبر به دست داده است و بر نظر » ما تأخرِ «و » ما تقدم«تبیین دقیق و روشنی از ذنبِ  لمیزانا

 و شرک با پیامبر ۀبرتری دارد. به نظر علامه، مقصود از گناهان ما تقدمِ پیامبر، مبارزقرشی 

 تأخرِ  ما ذنب از مقصود و هجرت، از پیش و مکه دوران در مشرکان با مبارزه بالتبع و پرستی بت
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 وارد مشرکان به هجرت از پس و مدینه ۀدور در که هایی آسیب و پیامبر رسالت ۀادام پیامبر،

باشد (طباطبائی،  های مختلف از صنادید قریش ریخته بود، می هایی که در جنگ ته و خونساخ

  ).٢٥٤: ١٨ق، ١٤١٧

با مشرکان  را ناظر به رفتار پیامبر» ما تأخر«و » ما تقدم«که  بنابراین، علامه علاوه بر این

معرفی  را مرز روشنی میان گناهان ما تقدم و ما تأخر پیامبر» هجرت«در گذشته دانسته، 

سابقه بوده و مفسر دیگری یافت نشد که چنین دیدگاهی کرده است. این تفسیر از علامه نیز بی

 بیان کرده باشد. 

رآن، به دستور در ق . آخرین نکته در تحلیل استاد قرشی در نسبتِ ذنب به پیامبر٥

 به ناظر را »نصر« ۀسور در »واستغفره« ۀجمل ایشان. شود می مربوط »نصر« ۀاستغفار در سور

 است؛ شده اشاره آن به »فتح« و »محمد« ،»غافر« ۀسور سه در که دانسته پیامبر های ذنب همان

 سو هم در قرشی ۀاشار این اما. شمرد متفاوت باید را »فتح« ۀسور شد، بیان که گونه همان البته

 ۀ، نکت»محمد«و نوزدهمِ  »غافر« ۀسور ۀآی دو با »نصر« ۀسور در استغفار به دستور دانستنِ 

 برداشت موجب و است کرده توجه آن به قرشی استاد تنها مفسران میان از که است بدیعی

 چه که است این »نصر« ۀسور تفسیر در ها پرسش از یکی. شودمی سوره این از متفاوتی

ین اسلام د به مردم فوج فوج گرویدن و پیامبر برای فتح و الهی نصرت رسیدن فرا میان ایرابطه

 از سویی، و دستور به تسبیح و حمد پروردگار و استغفار از او، از سوی دیگر است؟ 
وجه دیگری برای مناسبتِ تسبیح و حمد و «... نویسد: علامه طباطبائی در این باره می

اش این  ی خدا و فتح این است که حقّ خداوند، به عنوان پروردگار عالم، بر بندهاستغفار با یار

است که او را با صفات کمالش یاد کند و همواره به یاد نقص و حاجت خود باشد، و چون فتح 

 رو این از شد، فساد ۀریش قطع و باطل بردن بین از ۀاز مشغل مکه موجب فراغت رسول خدا

 تسبیح که ـ خدا جلال یاد به است، بیشتر فراغتت که بعد به این از که کرد امر را پیامبر

جمالش ـ که حمد اوست و نقص و حاجت خودش، که استغفار است ـ بپردازد، و  و ـ اوست

 »است مغفرت ۀکه آمرزیده هست، درخواست ادام معنای استغفار در مثل رسول خدا

 ).٣٧٧: ٢٠ ق،١٤١٧ طباطبائی،(

نیز توضیحی نزدیک به سخن علامه آمده است (نک:  تفسیر نمونهدر شایان ذکر است، 

 ).٤٠٠: ٢٧، ١٣٧٤مکارم شیرازی، 
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 برداشتی عنوان به اند،کرده بیان استغفار به امر ۀگرچه آنچه علامه و مکارم شیرازی دربار

 جمله سیاق، مطابق. ندارد سازگاری آیه سیاق با کدام هیچ اما نیست، نادرست شریفه ۀآی از آزاد

 ْح سَبِّ
َ
فِرْهُ  ف

ْ
 وَ اسْتَغ

َ
ك . باشد داشته آن با تنگاتنگی ۀاست و باید رابط» إذا«جواب شرط  بِحَمْدِ رَبِّ

 دین ۀسلط و مکه فتح از پس بنابراین... «: است کرده بیان چنین نیکویی به را رابطه این قرشی

ده نسبت به آن ش مأمور پیامبر اسلام، دین به مردم فوج فوج گرایش و العرب جزیرة بر اسلام

ندی پیشرفت اسلام در گذشته، استغفار کند
ُ
: ٣، ١٣٧٣(قرشی، » خطورات و تنگی سینه از ک

٢٥.( 

 فتح از بعد آن نزول که ،»نصر« ۀدر توضیح و تکمیل سخن قرشی باید گفت: معنای سور

 حویزی،: نک( است پیامبر بر شده نازل ۀسور آخرین بیت اهل روایات مطابق و بوده مکه

 دین ۀشود: هنگامی که یاری خدا و فتح و پیروزی فرا رسید و سای)، چنین می٦٥٠: ٥ق، ١٤١٥

 و پیامبر یاری ۀدربار الهی نصرت ۀوعد که دیدی خود چشمِ  به و شد گسترده جا همه بر خدا

ند را  آن گذشته های سال در که ـ مؤمنان
ُ
 مردم اکنون و یافت تحقق سرانجام ـ شمردیدمی ک

اند، پروردگار خودت را تسبیح گوی و قبایل فوج فوج به دین اسلام گرایش پیدا کرده و شهرها

ند شمردن تحقق وعده
ُ
 های خداوند، از او طلبِ مغفرت کن.  حمد او را به جای آور و برای ک

سرّ تقدیم تسبیح بر حمد، و حمد بر استغفار نیز این است که پس از حصول نصرت و 

باید پیش از هر چیز خدای را تسبیح گویی و ساحتش را از هر گونه خلف وعده منزه پیروزی، 

و خدای ») بحمده«شماری، و این تسبیح را با حمد خدا همراه سازی (به دلالت باء الصاق در 

را بر این نعمت بزرگِ پیروزی، استواری و گسترش دین خدا در زمین سپاس گویی، و سپس 

 
ُ
که  ند شمردن تحقق نصرت خدا، استغفار کنی. این استغفار ضمن آننسبت به آن خطوراتِ ک

ای است در مسیر صبر طولانی و در مکه است، زاد و توشه یادآور شرایط سخت پیامبر اکرم

یابی به نصر و پیروزی، و استغفار هنگامی که با تسبیح توأم با حمد  بار به منظور دست مشقت

در حقیقت پرورش نفس و » استغفار«ابت است. بنابراین پروردگار قرین گردد، محکوم به اج

 و ،)٣٠٨٧: ٥ ق،١٤١٢ قطب، سید( است آن رشد و قلب تطهیر ۀمجهز ساختن آن، و مای

 خورد. چنین این بخش از آیه با بخش نخست آن پیوند میاین

 آیه، این در ـ است معصوم لغزش و گناه از که ـ پیامبر به استغفار امرِ  که، آن آخر ۀنکت

 ۀها آی که، این آیه و دَه متناسب با مقام و قرب آن حضرت به خدای تعالی است؛ به علاوه این
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 و امت یکایک غیرمستقیم طور به است، پیامبر به خطاب که حالی عین در آن، همانند دیگر

 و منزلت حسب به و خودشان جایگاه در کدام هر تا است ساخته مخاطب نیز را مؤمنان

 .»جارة یا واسمعی اعنی إیاک«: قبیل از کنند؛ عمل شریفه ۀستورات این آید به معرفتشان،

 گيري نتيجه
 در این مقاله نتایج ذیل به دست آمد: 

 محمد ١٩ غافر، ٥٥ ۀآی سه در »ذنب« ۀهای مفسران در تفسیر واژ. ضمن اشاره به دیدگاه١

، این »ذنب«مبر به استغفار از پیا امر دیگر، عبارت به یا خدا رسول به آن نسبتِ  و فتح، ٢ و

 ها به صورت کلی بررسی و نقد شدند.  دیدگاه

در این سه آیه، به تفصیل » ذنب«در تفسیر » سیدعلی اکبر قرشی«. دیدگاه مفسر معاصر ٢

که در  ترین تفسیر از ذنب پیامبربررسی و ارزیابی شد. به نظر نگارندگان، برترین و دقیق

قدر است.  در طول تاریخ تفسیر ارائه شده، از آنِ این مفسر گران مدمح ١٩غافر و  ٥٥آیات 

خطا، گناه صغیره و ترک  مطابق این تفسیر از ذنب، هرگز و در هیچ مقطعی از رسول خاتم

اولایی سر نزده، بلکه ذنب آن حضرت خطوراتی بوده است که در پی آزار شدید مشرکان به آن 

 در دنیا، در الهی نصرت ۀدر پیشرفت دین و تحقق وعدحضرت، مبنی بر عدم توفیق مطلوب 

 هر بر را راه که بوده وضعی تأثیر دارای نیز استغفار به امر و است، کردهمی خلجان مبارکش ذهن

 . است بستهمی قبیل این از خطوراتی گونه

 ۀسینی تنگ یعنی معنا، همین نیز »فتح« ۀسور دومِ  ۀدر آی» ذنب«. به نظر قرشی، مقصود از ٣

 استاد برداشت این نقد ضمن مقاله در. است بوده مکه ۀدور در اسلام پیشرفت عدم از پیامبر

 شریفه ۀآی این از تفسیر ترینصحیح و تقویت شریفه ۀآی این از طباطبائی علامه تفسیر قرشی،

 . است کرده بیان علامه تفسیر، تاریخ طول در بار نخستین برای که شد تلقی

 به را »فتح« ۀسور دومِ  ۀدر آی» ما تأخر«و » ما تقدم«قرشی، علامه طباطبائی . پیش از ٤

 تفسیر که شد روشن و است کرده تفسیر پرستیبت با مبارزه در مشرکان با اکرم پیامبر رفتار

 . است قرشی تفسیر از تردقیق تعبیر، دو این از علامه

 منسوب »ذنبِ « همان به ناظر ،»نصر« ۀ. به نظر قرشی، امر به تسبیح و استغفار در سور٥

 به ناظر باید مقاله تحلیل مطابق البته که است، »فتح« و »محمد« ،»غافر« ۀسور سه در پیامبر به

 .باشد محمد و غافر ۀآی دو خصوص
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